
ما یتعلق بالخمس 

 خمس
  

س٣٨/ كـنت مـن الـمقیمین فـي دولـة الـكویـت قـبل أحـداث ١٩٩٠م، وعـند دخـول 
الـجیش الـعراقـي لـدولـة الـكویـت تـرك أكـثر الـناس مـنازلـھم وسـافـروا إلـى دول الـجوار، 
وقـد تـعرضـت أكـثر ھـذه الـمنازل للسـرقـة مـمن بـقي فـي الـكویـت أو مـن الـجیش 
الـعراقـي. وقـد كـان فـي الـمنطقة الـتي كـنت أسـكن فـیھا مـنزل سـافـر أصـحابـھ وتـركـوه، 
وقـد كـان یـتردد عـلى ھـذا الـمنزل أحـد أقـربـائـھم مـمن بـقي ولـم یـسافـر، فـقد كـان یـأتـي 

لغرض تفقد مقتنیات ھذا المنزل والاطمئنان على كونھ لم یتعرض للسرقة. 
فـصادف أن الـتقى ھـذا الـشخص مـع أحـد أقـربـائـي والـذي كـان جـندي فـي الـجیش 
الـعراقـي، فـاتـفق قـریـب صـاحـب الـمنزل مـع قـریـبي أن یـبیعھ مـقتنیات ھـذا الـمنزل، 
فـاشـترى قـریـبي ھـذه الـمقتنیات بـغیة أن یـأخـذھـا مـعھ إلـى الـعراق، وقـد دفـع لـھ الـمبلغ 
الـذي تـم الاتـفاق عـلیھ، ولا أعـلم ھـل أن الـبیع كـان بـإذن أصـحاب الـمنزل أم بـغیر 

إذنھم. 
وقـد قـام قـریـبي بـإعـطائـي بـعض ھـذه الـمقتنیات والـتي مـا زالـت عـندي لحـد الآن 
وأقـوم بـاسـتخدامـھا وبـعضھا قـد تـعرض لـلتلف، والآن أریـد أن أخـمس ولـكن لا 
أعـرف كـیفیة الخـمس، فھـل أن ھـذه الـمقتنیات الـتي وھـبھا لـي قـریـبي تـعتبر مـن 
الحـرام وأن أثـاث بـیتي قـد اخـتلط بـھا فـیعتبر أثـاث بـیتي مـن الـحلال الـمختلط بـالحـرام، 
أم أنـھا تـعتبر مـن الـحلال، وكـیف یـمكنني دفـع الخـمس فـي الـحالـتین مـع الـتمكن مـن 

تشخیصھا ومع عدم التمكن من تشخیصھا؟ 
پرسش ۳۸: 

بنده از ساکنین کشور کویت در قبل از وقایع ۱۹۹۰م بوده ام. وقتی ارتش عراق داخل 
و  کردند،  مسافرت  مجاور  کشور هاي  به  گفته،  ترك  را  منازل  مردم  بیشتر  شد  کویت 
بیشتر این خانه ها توسط باقی ماندگان در کویت یا ارتش عراق مورد سرقت قرار گرفت. 
در منطقه اي که من در آنجا ساکن بودم خانه اي بود که ساکنانش مسافرت کرده و آن را 
ترك گفته بودند و یکی از خویشاوندانشان که باقی مانده بود و مسافرت نکرده بود به 
این خانه رفت وآمد داشت. او به جهت سرکشی از اموال این خانه و اطمینان از سرقت 

نشدنشان به آنجا می رفت. 
به طور تصادفی این شخص با یکی از اقوام من که سربازي در ارتش عراق بود روبه رو 
می شود. فامیل صاحب خانه با فامیل من توافق می کند که اموال این خانه را به او بفروشد. 
فامیل من این دارایی ها را براي اینکه با خودش به عراق ببرد از او می خرد و به او مبلغی 
که بر آن توافق کرده بودند را پرداخت می کند و من نمی دانم که این معامله آیا با اجازة 

صاحبان خانه بوده است یا نه. 



این فامیل من بعضی از این اموال را به من داده که پیوسته و تا هم اکنون نزدم بوده و 
هست و از آن ها استفاده می کرده ام و بعضی از آن ها از بین رفته است. اکنون می خواهم 
خمس آن ها را بپردازم ولی چگونگی این کار را نمی دانم. آیا این اموالی که فامیلم به 
من هدیه کرده است مال حرام قلمداد می شود؟ و اینکه اثاث با آن مخلوط شده و آیا 
اثاث خانه ام مال حرام مخلوط شده یا حرام به حساب می آید؟ یا اینکه آن اموال حلال 
می باشند؟ در هر دو حالت چگونه می توانم خمس آن ها را بپردازم؟ اگر بتوانم آن ها را 

از یکدیگر تمیز بدهم یا در حالتی که نتوانم. 
  

ج/ بحسب الحال المبینّ أعلاه لا یحكم بأنّ ھذه المواد مسروقة. 
پاسخ: 

طبق وضعیتی که در بالا روشن شد به اینکه این اموال دزدي باشد حکم نمی شود. 
  

س٣٩/ كـان ھـناك بـائـع جـوال مـن جنسـیة عـربـیة ومـقیم فـي الـكویـت یـبیع الـفرش 
الـمنزلـیة بـالأقـساط وقـد قـمنا بشـراء فـرش مـنزلـیة مـنھ وقـمنا بـدفـع قـسم مـن ھـذه 
الأقـساط، وبـعد دخـول الـجیش الـعراقـي لـلكویـت لـم یـأت الـبائـع بـعدھـا لـیأخـذ بـقیة 
الأقـساط، ولـم نـتمكن مـن مـعرفـة مـكان إقـامـتھ بـعدھـا حـیث إنـا انـتقلنا إلـى الـعراق. 
عـلماً أنـي قـدرت الـمبلغ الـمتبقي لـلبائـع ودفـعتھا بـنیة رد الـمظالـم، فھـل ھـذا الـفعل 

یكفي لتكون من الحلال، وھل عليّ دفع خمسھا إذا كانت مستعملة؟ 
پرسش ۳۹: 

فروشندة دوره گرد عربی ساکن کویت بود. او قسطی به خانه ها فرش می فروخت. به 
خریدن فرش از او اقدام و چند تا از اقساط آن را هم پرداخت کردیم. بعد از وارد شدن 
ارتش عراق به کویت فروشنده براي دریافت باقی اقساط نیامد و بعدازآن چون به عراق 
باقی ماندة  مبلغ  اینکه  به  توجه  با  بفهمیم.  را  اقامتش  مکان  نتوانستیم  کردیم  نقل مکان 
فروشنده را محاسبه و به نیتّ رد مظالم پرداخت کردم، آیا این کار براي حلال کردنش 

کفایت می کند؟ و اگر استفاده شده باشد آیا باید خمسش را هم بدهم؟ 
  

ج/ لیس علیك شيء. 
پاسخ: 

چیزي بر عهدة شما نیست. 
  

س٤٠/ كـنت قـد اشـتریـت أثـاثـاً مـمّا یـعرض فـي الـسوق أو مـن أنـاس خـلال فـترة 
دخـول الـجیش الـعراقـي لـلكویـت وھـو الآن مـما اسـتخدمـھ فـي مـنزلـي، فھـل یـعتبر مـن 
الـحلال أم أنـھ مـن الحـرام، وھـل عـليً تخـمیسھ مـع عـلمي بـأنـھ مسـروق أو مـع 

جھلي؟ 
پرسش ۴۰: 



به  عراق  ارتش  شدن  وارد  مدت  طی  مردم  دست  از  یا  بازار  از  اثاثیه هایی  و  اسباب 
کویت خریداري کردم و در حال حاضر از آن ها در خانه ام استفاده می کنم. آیا این 
اموال حلال به حساب می آیند یا حرام؟ و با آگاه بودن یا آگاه نبودنم از دزدي بودن این 

اموال، آیا خمس آن ها بر من واجب است؟ 
  

ج/ مـع عـلمك أن الشـيء مسـروق لابـد أن تـرجـعھ أو ثـمنھ لأصـحابـھ إن عـرفـتھم، 
وان لـم تـعرفـھم تـصدق بـثمنھ. وإن لـم تـعلم بـأنـھ مسـروق فـلیس عـلیك شـيء حـتى 

وإن كان في الواقع مسروق. 
پاسخ: 

اگر شما بدانی که چیزي سرقتی است باید همان کالا یا قیمت آن را به صاحبانشان 
 ـاگر آن ها می شناسی ـ بازگردانی، و اگر آن ها را نمی شناسی قیمت آن را صدقه می دهی. 
اگر  حتی  نیست،  شما  عهدة  بر  چیزي  باشی  نداشته  آگاهی  کالا  بودن  سرقتی  از  اگر 

به واقع سرقتی بوده باشد. 
  

س٤١/ یـوجـد عـندي مـكیفّ ھـواء كـنت قـد سـرقـتھ مـن أحـد الـمنازل والـتي تـركـھا 
أصـحابـھا وسـافـروا ولـم أسـتطع أن أصـل لـصاحـبھ لـكي یـبرئ ذمـتي، عـلماً أنـي قـد 
قـدرت مـبلغھ ودفـعتھ بـنیة رد مـظالـم، فھـل یـكفي ھـذا الـفعل لإبـراء ذمـتي، وھـل عـليّ 

تخمیسھ علماً أنھ مستخدم؟ 
پرسش ۴۱: 

دستگاه تهویۀ هوایی دارم که از یکی از خانه هایی که صاحبانش ترکش کرده و رفته 
بودند دزدیده بودم و نمی توانم آن را صاحبش برسانم تا ذمه ام را بري نمایم. با توجه به 
اینکه مبلغ آن را حساب و با نیتّ رد مظالم پرداخت کرده ام، آیا این کار براي بري 
کردن ذمه ام کفایت می کند؟ و با توجه به اینکه از آن استفاده کرده  ام آیا باید خمسش 

را نیز بپردازم؟ 
  

ج/ مع عجزك عن الوصول لصاحبھ یكفي تصدقك الذي ذكرتھ مع الاستغفار. 
پاسخ: 

با توجه به ناتوانی شما از دست یابی به صاحبش، صدقه اي که گفتی پرداخت کرده اي 
به همراه استغفار کفایت می کند. 

  
 * * *


